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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ اگست ١۴
  

  ؟!زندان و شکنجهامنيت، برداشت طالب از 
)٢(  

  
، امنيت گورستانی بود،  امنيتزی شود به ھمان سان که درک طالب اتا جائی که ديده م : کابل-١۴٠٢ اسد ٢٢ -شنبهيک

 يعنی وقتی از زندانی  محبوس باشدًبرداشت آنھا از کلمۀ زندان ھم کلا بيانگر آن است که فردی در يک محلی به زندان

 ھزار تنی ١۶آن  و  و پنھان حاکميتر از زندان ھای آشکای صحبت می نمايند فقط می توانند پلچرخی و تعدادو زندان

  .که ادعای زندانی بودن آنھا را خود می نمايند را در ذھن شان مجسم سازند

 زندان واقعی تنھا به اين خلاصه نمی گردد، که کسی بدنش با غل و که بداندطالب و طالبيسم نمی داند و نمی خواھد 

ی يک قعی آن جائيست که انسانھاه زندان وا، بلکباشد و نتواند از لحاظ فزيکی خود را حرکت دھدبه بند کشيده  زنجير

جامعه قادر نباشند مطابق ميل و ارادۀ خودشان زندگانی نمايند و مجبورند ھميشه چماق و ساطور حاکميت زندانبان را 

، لباس بپوشند، خود را رانۀ حاکميت مجبور باشند مطابق با ارادۀ جاب، ھميشهبر پشت و گردن خود احساس نمايند

  . بخورند، بپوشند و در کل زندگانی نمايندبيارايند،

ان را در  يعنی تمام زنصف نفوس کشور نه تنھا نآنھا نمی خواھند بدانند که نظام ملاسالار با ھر فرمان زن ستيزانه اش

 بلکه با بستن تمام درب ھای ترقی و پيشرفت و حيات اجتماعی آبرومند بر روی زنان، واری خانه محبوس نمودندچاردي

لاف يک  آنھا نمی خواھند بدانند که خ.نھا را نيز در زندان تحجر اسلامی به بند کشيده اندآا آرزو ھا و رؤيا ھای حت

 که می تواند اميد رھائی داشته باشد و خود را در دنيای آزاد تصور نمايد، زندانی که طالب برای  در پلچرخیزندانی

ای آزادی شان مبارزه  و می دانند که اگر خود برز از زنان گرفتهد را نينصف نفوس افغانستان ساخته، حتا ھمان امي

  .جود نداردوھيچ اميدی به رھائی شان شان مايه نگذارند  و از جان و ھستی نکنند، 

 تذکار دادم اگر از اين واقعيت بگذريم که نفس ديدن طالب در حاکميت، ًلاھمان طوری که قب: و اما در مورد شکنجه

 و حاکميت طالب انند وطن چيست و حب وطن چه معنا دارد که می دتسل برای آنھائی ابزرگترين شکنجۀ روانی حداق

خلاف ادعائی که زمامداران طالب می نمايند و می گويند که گويا در  ؛و طالبيسم سرانجام افغانستان را به کجا می کشاند

ه شکنجه ک نشان داده است  بار ھاعملکرد آنھا در طی دوسال حاکميت شانھا شکنجه نيست، نآافغانستان تحت حاکميت 

  . آن نظام به شمار می روددر نظام ملاسالار يک جزء اصلی
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کنجه در نظام ملاسالار نسبت به به گفتۀ يک تن از دوستانی که مدتی چند، در رياست استخبارات طالب در بند بوده، ش

  :ازجمله. در چند بعد با ھم ديگر تفاوت دارندساير نظام ھا 

ه منظور کسب خبر، آنھم در جريان تحقيق و بسته شدن دوسيه صورت می گيرد، ً در ساير نظام ھا شکنجه عمدتا ب-*

 تحقيق نمی باشد چه در جريان تحقيق، چه در جريان به نود به دوراددر حالی که در نظام ملاسالار شکنجه مح

 که در ، ھميشه به انسان می فھماندقنداق تفنگ طالب زندانبانحبس، مودن صطلاح محکمه و چه در جريان سپری نا

  ؛گونه می بايد اطاعت نمايد و چکجاست

متھم را  وظيفه اش را انجام می دھد حتا ھمان زمانی که با متھم دشمن شخصی ندارددر ساير نظامھا، مستنطق  -* 

از آنجائی که ھر طالب خود را . مگر در زندان طالب، قضيه آن طور نيست" اجرای وظيفه می کند"شکنجه ھم می دھد 

در نتيجه فرد متھم به مخالفت با حاکميت را دشمن شخصی خود پنداشته، برای شکستاندن داند کميت می بخشی از حا

  ، به ھمين دليل ھم است که زندانيان زير شکنجه می ميرند؛ ھيچ حد و مرزی را نمی شناسندتشممقاو

شکنجه گر . ز باز خواست است دليل ديگری که زندانيان در زير شکنجه می ميرند در کل معافيت طالب شکنجه گر ا-*

 که ھم در زير شکنجه نه تنھا کسی از وی پرسان نمی کند، بلکه بارھا اتفاق افتادهتبا کشتن يک ممطمئن است که طالب 

  ؛نيز گرديده، مقامش نيز بالا برود گران، صاحب نام و نشانی قاتل در بين ساير شکنجهشکنجه گر

يعنی قبل از آن که متھم به يک . آغاز می يابدھمان زمان و لحظۀ دستگيری ً شکنجه در نظام ملاسالار عمدتا از -*

می " حل و مل"به قدر کافی متھم را   قنداق تفنگو مرکز امنيتی برسد در عرض راه، گرفتارکنندگان با مشت، لگد

 حتا اسلام و ود وکه متھم قبل از صدور حکم محکمه بيگناه شناخته می شبرای طالب اين اصل جھانشمول حقوقی . کنند

 از ھمان آغاز اسارت يک فرد در دست طالب،  رواز ھمين.  ھيچ معنا و مفھومی نداردقرآن نيز آن را تأئيد نموده

  ؛وی تطبيق می گردد ج دانسته شده برنسخۀ علاشکنجه 

تمام اين راه و روش ديگری است که طالب در  به علاوۀ انواع و اقسام شکنجه ھای جسمی، شکنجۀ روانی يک متھم -*

 آزار، اذيت و حتا لت و کوب اخل زنداندر خارج و ا در تھماناز جمله خانواده ھای م. موده استمدت آن را عملی ن

 به غرض ساکت  از آنھان، برھنه کردن زنان و دختران چه متھم چه اعضای خانواده و گرفتن عکسھا مستھجنمودن

يتکاران طالب بر کليت آنھا آگاه اند، شکنجه ھائيست که ھمه روز ساختن شان و صد ھا راه و طريقۀ ديگری که فقط جنا

  . طالب اعمال می گرددیا در تمام زندانھابر مردم م

  !ھموطنان گرامی

طالب نه تنھا يک ماشين کشتاريست که امپرياليسم امريکا و شرکاء آنھا را بر ما مسلط ساخته اند، بلکه بزرگترين 

 به جز به اصطلاح گزارش عملکرد شان را می دھنداز ھمين رو آنھائی که .  باشدنيز میماشين توليد دروغ و فريب 

  ...شما که ادعای راست گفتن داريد، دروغگوی چه : به اينھا می توان گفت. دندروغ ھيچ چيزی بيان نمی دار

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم

  ليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کلمبارزه عليه امپريا

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


